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  موسوی

  ٢٠١٩ اکتوبر ٣١

 "اول قسمت"
 ھای دروغ بر، مختصری

 کشتمند علی سلطان صدراعظم "جناب"

٢١  

  :به ادامۀ گذشته

اولاً احزاب جنايتکار القاعده، طالب، گلبدين، بخشی از حاکميت : که ھمه می دانيم خوانندگان عزيز، ھمانطوری

که بخواھند عليه استعمار   محال در صورتیگونه ارتباطی با ملت ما ندارند، در ثانی با فرض استعماری بوده و ھيچ

که اين حق را ھيچ کس از آنھا گرفته نمی تواند، درست به  نه اين) که نمی رزمند( برزمند به خاطر آزادی افغانستان

که نوکران امپرياليزم و مدافعان ارتجاع فيودالی نتوانند مھر خود را بر جنبش ملت ما زده  ھمين دليل و به خاطر آن

نيرو ھای انقلابی مکلفيت ر با زير پا کردن خون ميليونھا جانباختۀ خلق، حاکميت استعماری را تأمين کند، بار ديگ

تا در اين پيکار مرگ و زندگی بيشتر از ھمه وقت در دفاع از استقلال و آزادی ملی و به خاطر  تخطی ناپذير دارند

ن راندن نيروھای اشغالگر خارجی مھر خود را، مھر  ملی ديموکراتيک از جان مايه گذارند تا ضمپيروزی انقلابی

  .انقلاب ملی  ديموکراتيک را بر جنبش آزاديبخش ملی حک نمايند

ھانی کردم به علت ھمين جبن و فلج درمان ناپذير دوقتی صاحب اين قلم در صفحات قبل از مظلوميت افغانستان ياد

 ۀ را به ملت نسبت داده جرأت طرح مبارز خودخستگی و آزمندیاصطلاح روشنفکران افغانستان است که به 

که از تاريخ و حکم آن ھراس و  آزاديبخش ملی و تکامل آن به انقلاب ملی و ديموکراتيک را ندارند و بدون آن

را ) مستعمره بودن کشور(ترسی داشته باشند با نفی يک بخش و يا مشخص نمودن يک کمبود، کل و نفس پديده 

  . مورد تأئيد قرار می دھندانکار و حاکميت استعماری را

  !خانمھا و آقايان

که ساير قدرتھای متجاوز و اشغالگر با   خلق ما در بستر زمان، ھمانطوریۀبه گواھی تاريخ مبارزات آزاديخواھان

دھن و دندان خونين و زخمھای خونچکان مجبور به فرار از اين کشور شده اند مطمئن باشيد ابر قدرت امريکا و 

زی با زبونی از اين کشور بيرون انداخته خواھند شد، جنگ و آورد ميان قدرتھای استعماری و شرکايش نيز رو

خلقھای آزاديخواه در بستر زمان ھميشه ـ دير و يا زود ـ به نفع خلقھای آزاديخواه تمام شده و ھيچ اجباری ندارد تا 

ا بار ديگر به شما گوشزد نمايد که فريب ـ دارد ت آنچه صاحب اين قلم را وامی. اين بار مسيرت ديگری به خود گيرد
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به " ذوق خدمت"اگر فريبی در ميان باشد ـ خيمه شب بازی ھای استعماری را نخورده، در عوض دريوزه گری 

نقش ) الو صفت کجا و کار پرحوصله کجازحرافان (امپرياليزم، به طرف ملت برگشته با کار صعب و پر حوصله 

چه بھتر اول خود را از زير تأثير (، ه عھده گيريدبی تبليغات سرسام آور دشمن  در افشا ایهروشنگرانه و سازند

که ما بتوانيم وظايف تبليغی،  در صورتی: با ايمان کامل می توان گفت) بمباردمان تبليغات دشمن نجات دھيد

زانی را مانند  خلق درست انجام دھيم نه تنھا کشور ما تنور فروۀخود را با بسيج آگاھان... ترويجی، سازماندھی

را نخواھد داشت بلکه به يمن اوجگيری مبارزات آزاديخواھانه و  خواھد شد که ھيچ دست ناپاکی جرأت تطاول به آن

ديموکرتيک خلقھای منطقه در پيوند تنگاتنگ با ھم و ھمسوئی با پرولتاريای بين المللی در نبرد دوران ساز آنھا، 

انتخاب بد از بدتر را " اجبار کاذب"در آنصورت شما نيز . خواھد ماندامپرياليزم را ھيچ جای پائی در منطقه ن

نخواھيد داشت بلکه ھماھنگی، اتحاد، وحدت، از خودگذری و اعتقاد راسخ به امر عصر آزادی انسانھا، انتخاب 

  . احسن را در خدمت تان قرار خواھد داد

  !وربرگرديم به علت العلل و در تمام بدبختی ھای ما يعنی فاجعۀ ث

که جريان رويدادھا را در آن روز سياه که بارھا از قلم ديگران نيز با انگيزه ھای  دگان عزيز، قبل از آننخوان

متفاوت در آن سخن رفته، مختصراً به بحث گيريم لازم می افتدد تا در نخستين گام ديده شود که در فاجعۀ ثور کدام 

و به نابودی کشانيدن افغانستان ) حدخا(عث پيروزی مزدوران روس نيروھا مقابل کدام نيرو قرار داشتند و چه چيزبا

  .گرديد

  . دولت داوود متشکل از چند بخش و ھر يک از بخشھا در چه حالتی قرار داشتۀدر اول بايد ديد که قوه قھري

وش  مديوارھا(لی به ظاھر برخوردار از ونيت منديده و متورم و مصھزار نفری، ژندارم و پوليس پ ١٠٠اردوی 

 را از درون  ایه قھريۀکه چنين قوھائی  به ظاھر دولت داوود ھيبت ھيولائی داده برای آن) دارند و موشھا گوش

که وقت، حوصله و  مگر آنھائی. به نظر می رسيد" ماژنيو"نمی شناختند استوارتر از کوه پامير و محکمتر از سد 

لح را از درون مورد مطالعه قرار دھند به نيکی  به ظاھر عظيم و تا دندان مسۀ قھريۀرا داشتند تا اين قو مھارت آن

ھمان غول گلينی را مانند بود که در درون صدھا ترک برداشته و ھر يک از اعضاء  ،ءمی دانستند که تمام اين قوا

که به مثابه يک ارگانيزم سالم، عضو مددگار عضو ديگر  بر ديگری سنگينی طاقت فرسائی داشته و در عوض آن

 دشمن خلق ايجاد شده بود بلکه ۀکه نه تنھا به اراده و نقش غول گلينی.  بار دوش ديگری بودباشد، ھريک دشمن و

. نيت نداشتوبنابر ضرورت ھای دشمن بارھا تجديد سازمان يافته، ھيچ بخشی از آن از حضور فزيکی دشمن مص

قطعات کوماندو و چه نيت ملی، چه وچه گارد جمھوری، چه مجلس وزرا، چه قومندانی ژاندارم و پوليس، چه مص

که برايش مقدور بود از طريق اعزام  دشمن تا جائی.  قوای زرھدار و قوای ھوائیۀقطعات تجديد سازمان يافت

 ۀ قوۀکه اين حضور برايش مقدور نبود با خريد مقامات عالي  حضور فزيکی داشت و زمانیمشاور نظامی خود

را   پود آن ريشه دوانيده با آگاھی کامل آنودر تار.) يو. آر. و جی. ب. گ. ک(قھريه و نفوذ تشکيلاتی سازمان ھای 

  .مانند يک تفنگ خالی در دسترس داوود قرار داده بود تا با آن دلخوش باشد

خوانندگان غير از ولسوالی چھاردھی را که (که در اساس به خاطر حفظ نظام شاھی به وجود آمده بود ارتش 

که دو ابرقدرت را به زانو  افغانستان کشوری"احتمالاً شناخت کاملی از طرز پرورش اين ارتش ندارند به کتاب 

ن ولسوالی يادشده تقاضا دارم تا به خذ می دھم و اما از خوانندگاأ المان غرب م١نوشتۀ عزيزی، چاپ " درآورد

را زنگ در پا و جامن به دور کمر در "  حربیۀليس"ياری حافظه برای ديگران نيز بگويند که چه تعداد از شاگردان 

که داوود شاھی و ظاھر شاھی  با آن(در بھترين صورت می توانست خادم آن نظام باشد ) محافل عروسی ديده اند
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مسلکی اش را " سوگند شرف"با در خدمت جمھوريت داوود قرار گرفتن نه تنھا ) نداشتنددر ماھيت تفاوتی با ھم 

بدين صورت حين فاجعۀ ثور نزد . نيز يافتند) ارتقای رتبه(زير پا نمود بلکه به پاداش اين خيانت مسلکی دو رتبه 

 اميدوار دريافت دو رتبه بخش عظيمی از افسران اردو نه تنھا ديگر تعھد به شرافت مسلکی مفھومی نداشت بلکه

ارتقای ديگر نيز بودند ـ بحث فساد درونی اردو، روابط فی مابين افسران و سربازان، روابط متقابل افسران بين ھم 

با درنظرداشت تعلقات قومی، مذھبی، زبانی، سمتی و طبقاتی، روابط اين مجموعه با مشاوران شوروی و 

  .گر ـرا می گذارم برای زمان دي... بالمقابل

 ارتقای رتبه، ضربات سختی را ت داوود، افسران اردو به علاوۀ سوگند شکنی و رشوۀدر جريان جمھوريت پنچ سال

و باداران شان بر داوود و حواريون ) حدخا( قبلی از جانب ۀکه قسماً آگاھانه و با برنام ضرباتی. نيز متحمل گرديدند

از افسران بالارتبه، تحصيل يافته و خارج ديده ـ به غير از  يک عده ۀدر اولين مرحله تصفي. می شدندوارد نادانش 

 ۀبه دنبال آن تصفيه ھای خونين بود به بھان.  وفاداری به سلطنت و سردار عبدالولیۀشوروی و اقمارش ـ بود به بھان

بخش عظيمی از ..." ميوند وال، ميراحمد شاه، زرغون و عارف ريکشا، طرفداران اخوان "واھی کودتا ھای

را خنثی سازند از کار آنھا به پا خاسته و پلانھای ) حدخا(که بالقوه می توانستند زمانی عليه حاکميت  سرانیاف

برخ عظيمی از افسران پائين .  را نيز تيرباران نمودند ایه را خانه نشين، برخی را زندانی و عد ایهبرکنار، عد

انقلابی افغانستان بود به انواع حيل مورد رتبه که زندگانی شرافتمندانۀ آنھا خود گواه تعلق آنھا به بخش جنبش 

تعقيب، آزار و انتقال در دوردست ترين نقاط افغانستان که فاقد ارزش جنگی بودند، نيز يا از صحنه دور گرديدند و 

  . که در موقعيت کاملاً به درد نخوری تقرر يافتند يا آن

شخصيتی مقامات بلندرتبۀ ارتش که عمدتاً ن روسی در ارتش و ضعف ادر تطبيق چنين پلانی، نفوذ گستردۀ مشاور

 ثور، اردوی افغانستان با تمام کميت بزرگش، ۀ فاجعۀستانآ بدين ترتيب در .قابل خريد بودند نقش چشمگيری داشت

 آدم چرسی و خانقاه نشينی چون حيدر رسولی در رأس وزارت ۀفلسف( افراد قسماً بيسواد ۀدر مقامات بالائی به وسيل

و )  که ھرگاه فرماندھان قطعات در فھم از وی بالاتر نباشند ھيچ خطری مقامش را تھديد نخواھد کرددفاع چنين بود

 جاسوس داوود تلقی می ۀفاقد صلاحيت مسلکی که ھيچ يک بر ديگری اعتماد نداشته، ھر يک ديگری را به مثاب

 کامل بر ۀدم صلاحيت مسلکی و تکيھرچند اين افراد تا حد زيادی متعھد به داوود و نظامش بودند اما ع. کردند

که تفنگھا به خروش می آيند  چه آنگاھی.  به صفر ضرب می زدمقامات بالا، کارائی آنھا را در مواقع لازم عملاً 

در تمام " که ینپاچه سرخا. "ارزشمندتر استدفاتر  به مراتب از ده جنرال پاچه سرخ "صاحب قطعه"داشتن تورن 

 ناموسی سربازان و افسران پائين رتبه را اھانت و تحقير نموده اند، در چنان عمر امر کرده اند و حتی قسماً با فحش

 اولين ھدف و گوشت دم توپ به حساب خواھند آمد ـ در اردوی از لحاظ اخلاقی فاسد ۀشرايطی خود به مثاب

خود " ن ھاړبريدمن ھا، تورن ھا و جگ"که  افغانستان در تمام ادوار، چنين مواردی نادر نبوده اند ـ چه ھنگامی

کاغذ باز و " پاچه سرخان"د ديگر کاری از دست ن دشمن را زير آتش می گيرانش ۀتفنگ به دست در پيشاپيش قطع

که جنرالان داوود افراد بيکاره و فاقد صلاحيت مسلکی بودند، افسران پائين رتبه  به علاوۀ آن. فحاش برنخواھد آمد

  .ظ نظام وجود نداشتگونه تعلقی نسبت به نظام و حف و سربازان را ھيچ

ً در اختيار افراد مربوط به شوروی  استخبارات نظامی (در چنين ارتشی، اکثر مناصب ارزشمند جنگی نيز عمدتا

چنانچه بعداً خواھيم ديد . قرار داشت" ) حدخا"و ستون پنجم آنکشور ." ب. گ. ، ک."يو. ار. جی"ارتش شوروی 

طعه کماندو، در قطعات قوای چھار و قوای پانزده زرھدار، در که نفوذ چنين افرادی در گارد جمھوری، در ق

  .فرماندھی نيرو ھای ھوائی و دافع ھوا، الزاماً ارتش داوود را ھمان غول گلين نموده بود
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 اگر بتوان برای آن غول گلين، پاشنۀ آشيلی نيز سراغ گرفت ـ زيرا آن غول گلين سر تا پا ترک برداشته و ھمه 

بط ضيستم تشکيلاتی واحد، متمرکز و من آشيل ھمانا عدم موجوديت يک سۀبود ـ اين پاشنجايش پاشنه آشيل 

 قومندانی قوای مرکز که اصلاً می.  حفظ نظام برآيدۀکه در ھمه حالات قادر باشد از عھد و سيستمی فرماندھی بود

آورد، به  می ا به وجود يست لااقل در داخل شھر کابل به کمک داوود و زير رھبری مستقيم وی چنين سيستمی ربا

  .را درک نمايد گمان غالب تا نابودی نظام و خودش نيز نتوانست کمبود و ضرورت آن

 ادامه دارد

  


